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همه  چیز مهیا بود تا حکم کوری یکی از 
چشمان مردی که در جریان درگیری، 
بینایی چشم راست جوانی را گرفته بود 
اجرا شود، اما در واپسین لحظات شاکی 
تصمیم بزرگی گرفــت؛ تصمیمی  که 
باعث آزادی 50زندانی جرایم غیرعمد 

از زندان شد.
به گزارش همشــهری، دهــم بهمن 
سال 96درگیری خونینی در روستای 
ارباب ســفلی واقع در شهرستان کوار 
استان فارس رخ داد. پسری جوان در 
این درگیری زخمی شــده و ضاربان 
فرار کــرده بودند. به گفته شــاهدان، 

ضاربان 4نفر بودند که با سنگ، چوب و 
میله آهنی به جان مرد جوان افتاده و او 
را زخمی کرده بودند. مرد جوان که به 
بیمارستان منتقل شده بود، در جریان 
تحقیقات گفت که با ضاربان اختلاف 
قبلی داشــته و آنها برای انتقام جویی 
به وی حمله کرده بودند. او مشخصات 
ضاربان را در اختیار مأموران قرار داد و 

طولی نکشید که آنها دستگیر شدند.

نابینایی 
متهمــان پــس از دســتگیری بــه 
ضرب وجرح شــاکی اعتــراف کردند. 
از ســوی دیگر شــاکی به دلیل ضربه 
ســنگینی که به چشــمش وارد شده 
بود تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما 
کاری از دست پزشکان ساخته نبود و او 

بینایی چشم راســتش را از دست داد. 
یکی از متهمان دستگیر شده، فردی بود 
که با ضربه سنگ به چشم شاکی آسیب 

وارد کرده و باعث کوری آن شده بود.

حکم قصاص 
با شکایت شاکی، متهم اصلی پرونده در 
دادگاه پای میز محاکمه رفت و با توجه 
به درخواست شاکی به قصاص چشم 
راست محکوم شــد. هرچند او به این 
رأی اعتراض کرد اما قضات دیوان عالی 
کشــور مهر تأیید بر حکم صادر شده 
زدند و به این ترتیب شمارش معکوس 

برای اجرای حکم شروع شد.

تلاش برای گذشت 
28فروردین مــاه برای اجــرای حکم 

درنظر گرفته شــده بود. همه  چیز هم 
مهیا بود تا حکم اجرا شود و در این بین 
یکی از اعضای گروه صلح یار و مسئول 
کمیته سفیران صلح و دوستی انجمن 
حمایت از زندانیان که آذر شهسواری 
نام دارد، تــلاش و رایزنی های خود را 
برای متوقف کردن حکم و جلب رضایت 
شــاکی آغاز کرد. این درحالی بود که 
جوان محکوم به پزشکی قانونی منتقل 
شده بود تا حکم کوری چشم راست او 
اجرا شــود. تلاش های این زن خیر اما 
نتیجه داد و در واپسین لحظات، شاکی 
اعلام کرد که به شرط دریافت دیه حاضر 
به گذشت است. او تصمیم گرفته بود که 
به جای اجرای حکم، کاری بزرگ انجام 
دهد. کاری که لبخند را به لبان اعضای 

50خانواده می نشاند.

کوتاه از حادثه

میوه فروشی های سیار منطقه نعمت آباد ساماندهی شوند
مسیر جنوب به شــمال بزرگراه آیت الله ســعیدی سر پاسگاه 
نعمت آباد تعدادی میوه فروش با وانت هایشان مستقر شده و میوه 
مي فروشند. متاسفانه حضور طولانی مدت این میوه فروش ها در 
این محدوده، موجب ترافیک سنگین و گاهی اوقات تصادف و 
درگیری بین رانندگان مي شود. ســاماندهی این افراد در یک 
منطقه مناســب، هم به کســب و کار آنها کمک می کند و هم 

ترافیک منطقه و مشکلات ناشی از آن را حل مي کند. 
مقیمی از تهران 

مستمري بهزیستي براي خرید 2 بسته پوشك هم كافي نیست
فرزند معلول جسمي- حرکتي دارم که 48 ساله و تحت پوشش 
بهزیســتي اســت و ماهانه 600 هزار تومان مستمري دریافت 
مي کند. واقعا با هزینه هاي سرسام آور امروزي و دریافتي من که 
یک بازنشسته قدیمي هســتم رقم مستمري بهزیستي فقط به 
اندازه 2 بسته پوشک بزرگسال است. اگر قرار باشد در این زمینه 
کوتاهي کنیم معلولمان دچار بیماري هاي عفوني و زخم بستر 
مي شود و اگر قرار باشد همه چیز در حد متعارف باشد بودجه مان 

قد نمي دهد. به داد ما خانواده هاي داراي معلول برسید.
كریمایي از بردسیر كرمان

حضور ماموران مترو براي مسافران مغتنم بود
چند وقتی است که دیگر حضور ماموران مستقر در ایستگاه هاي 
مترو کمتر به چشــم می خورد.  وجود این  عزیزان  که پرســنل 
مترو و آشنا به اغلب امور بودند بسیار مغتنم بود خصوصا برای 
ســالمندان یا مسافران غریبي که برای ســوار شدن به قطار یا 
پیدا کردن مسیر درست شــان نیاز به کمک داشتند. از طرفی 
افرادی که به هردلیل قصد مزاحمت یا ناآرامی داشتند به واسطه 
حضور این افراد جرات اقدام به کاری را نداشــتند. از مسئولان 

مترو درخواست داریم تا این افراد را به جایگاهشان برگردانند.
علمداری از تهران

ثبت نام و برگزاري آزمون آیلتس همچنان بلاتکلیف است
از انتهای بهمن ماه ســال قبل به دســتور سازمان سنجش 
برگزاري آزمون آیلتس لغو شده است. قرار بود در تاریخ هاي 
20 فروردین و 11 اردیبهشت ثبت نام آزمون انجام شود که 
به رغم تقاضاهاي مکرر و پیگیری هاي به عمل آمده هنوز هیچ 
تصمیم و جواب روشنی از سوی مسئولان سازمان سنجش 
در این خصوص اعلام نشــده درحالي که قبلا تاریخ ثبت نام 
اعلام شده بود. از آنجایی که آزمون آیلتس به ویژه آکادمیک 
آن عمدتا برای پذیرش در دانشــگاه ها نیاز است عده زیادی 
از افراد برای شرکت در آزمون به ناچار به کشورهای همسایه 
مراجعه مي کنند. از مسئولان تقاضا داریم سریع تر ثبت نام و 

برگزاري آزمون آیلتس را آغاز کنند. 
امیري از تهران

اضافه كار پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر 
قانونی نیست

طبق قانون مدت زمان اضافه کار پرستاران به واسطه سختی 
شغل نباید بیشــتر از 80 ســاعت در ماه باشــد. متاسفانه 
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از این قانون تخطی 
کرده و پرستاران را مجبور به اضافه کاری بالای 100 ساعت 
می کند. جــدای از این که رقم دریافتی مــا ازاین اضافه کار 
تحمیلی بسیار پایین است. این اقدام موجب خستگی مفرط 
و پایین آمدن راندمان کار پرستاران شده است. همه مي دانند 
که وقتی قانونی وضع شــده و به مرحله اجرا مي رسد به این 
معنی است که جوانب، مزایا و معایب آن در نظر گرفته شده و 
به اصطلاح کارشناسی شده است. در این مورد یک نهاد مثل 
بیمارستان مذکور اجازه قانون شــکنی و پایمال کردن حق 
کارکنانش را ندارد.از مســئولان وزارت بهداشت درخواست 

رسیدگی فوری به این موضوع را داریم.
صداقت از بوشهر

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام كوتاه خوانندگانپیامک

جوانی كه محکوم به كوری چشم بود توسط شاكی بخشیده شد

آزادی 50زندانی با گذشت از قصاص

ماموران پلیس که در تعقیب قاتل 

جنایی
مــادر و فرزنــدی در فریدونکنار 
بودند، سارقی را دستگیر کردند که 
به قاتل فــراری دســتبرد زده بود. بــه گزارش 
همشــهری، چند روز قبل جنایــت هولناکی در 
شهرستان فریدونکنار رخ داد. مادر و دختری که در 

یکی از محله های شــهر زندگی می کردند در 
خانه شــان به قتل رســیده بودند عامل 
جنایت طلاها و خودروی آنها را به سرقت 
برده بــود. با شــروع تحقیقــات برای 
دســتگیری عامل جنایت، مشــخصات 
خودروی مسروقه در اختیار واحدهای 

مختلــف پلیــس قــرار گرفت. 
تجســس های کارآگاهــان در 
این باره ادامه داشــت تا اینکه 
کمی بعد مأمــوران پلیس در 
رامسر خودروی مسروقه را در 
یکــی از خیابان ها مشــاهده و 
راننــده آن را دســتگیر کردند. 
به نظر می رسید مرد دستگیر شده 
قاتل اســت. چرا که مأموران در 

جریان بازرسی از منزل این مرد جواهر  مسروقه از 
خانه قربانیان را نیز کشف کردند. متهم اما دست 
داشــتن در قتل را انکار می کــرد و می گفت که 
خودروی مورد نظر را چند روز قبل در حالی که در 
یکی از خیابان های بابل پارک شــده بود سرقت 
کرده و جواهــرات داخل آن را به خانــه برده و از 
ماجرای جنایت بی خبر است. تحقیق درباره این 
گفته ها نشان داد که حرف های او واقعیت دارد. 
به همین دلیل بررســی های فنی در این باره 
ادامه پیدا کرد تا اینکه مأموران عامل اصلی 
جنایت را که به شهرستان گمیشان در استان 

گلستان گریخته بود دستگیر کردند. 
سرهنگ سیدجعفر ســاداتی، معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مازندران در این باره گفت: متهم در 
بازجویی ها به قتل مــادر و فرزند 
اعتراف کرد و گفــت: انگیزه اش از 
این قتل ســرقت امــوال قربانیان 
بود. به گفتــه او متهم هم اکنون در 
بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

دستگیری سارقی که به قاتل دستبرد زد

شهادت 2مأمور پلیس در درگیری 
با قاچاقچیان

2نفــر از مأموران وظیفه شــناس پلیس در جریــان درگیری 
مسلحانه با قاچاقچیان در هرمزگان و زنجان به شهادت رسیدند.

به گزارش همشهری، نخستین درگیری عصر دوشنبه درمرزهای 
آبی هرمزگان اتفاق افتاد و در جریان آن ســرهنگ مســعود 
پرکاس، رئیس اداره مبارزه با مواد مخــدر فرماندهی مرزبانی 
هرمزگان به شهادت رســید. ســرتیپ دوم بهادر اسماعیلی، 
فرمانده مرزبانی هرمزگان در توضیح این حادثه گفت: نیروهای 
مرزبانی در آب های خلیج فارس با قاچاقچیان مواد مخدر درگیر 
شدند که در این درگیری سرهنگ پرکاس بر اثر اصابت گلوله 
قاچاقچیان به شهادت رسید. او ادامه داد: تعدادی از قاچاقچیان 
در این درگیری زخمی اما موفق به فرار شدند که تلاش مرزبانان 
برای دستگیری آنها ادامه دارد. شهید پرکاس ۳9 سال داشت و 

بیش از 19 سال در لباس مرزبانی خدمت کرده بود.
دومین درگیری صبــح دیروز )سه شــنبه( در زنجان رخ داد و 
سروان مهدی هادی، یکی از مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی 
به شهادت رسید. سردار محمد طراقیه، فرمانده انتظامی استان 
زنجان در این باره گفت: مأموران مبارزه با جرائم اقتصادی شهر 
زنجان صبح سه شنبه در پی گشــتزنی در جاده زنجان ـ تبریز 
به یک دســتگاه خودرو حامل کالای قاچاق مشــکوک شده و 
آن را متوقف کردند. بررســی ها نشان می داد این خودرو حامل 
مقادیر زیادی مشروبات الکلی است. او ادامه داد: قاچاقچیان اما 
با ماموران درگیر شدند و قصد فرار داشــتند که در این حادثه 
سروان مهدی هادی بر اثر برخورد عمدی خودروی قاچاقچیان 
با وی به شهادت رسید. فرمانده انتظامی زنجان در ادامه گفت:  
بعد از این حادثه قاچاقچیان پا به فرار گذاشتند که ساعتی بعد 
۳نفر از آنها دستگیر شدند و 2خودرو حامل مقادیر زیادي کالای 

ممنوعه توقیف شد.

سرقت های سریالی دزد قمارباز 
مردی جوان وقتی همه زندگی اش را در قمار باخت، تبدیل به 

سارقی بی رحم شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل مردی به اداره پلیس رفت و 
گفت به دام یک ســارق بی رحم گرفتار شده است. وی توضیح 
داد: در یکی از خیابان های جنوب غرب پایتخت، مردی جوان 
به عنوان مسافر سوار ماشینم شد تا او را به شرق تهران ببرم. در 
بین راه ســر صحبت را باز کرد و با این بهانه که ترافیک است از 
من خواست مقابل یک کافی شاپ توقف کنم. او لحظاتی بعد با 
2  لیوان چای برگشت که من بعد از نوشیدن آن دچار سرگیجه 
شــدم و از هوش رفتم. چشــمانم را که باز کــردم روی تخت 
بیمارستان بودم. من یک هفته تمام در کما بودم و مواد بیهوشی 
که مرد جوان در چای ریخته بود، چیــزی نمانده بود که باعث 
مرگم شود. او پس از بیهوش کردن من، ماشینم و همه اموالی که 

همراهم بود را سرقت کرده و گریخته بود.
این، تنها شکایت از سارق بی هوشی نبود. چرا که بررسی ها نشان 
می داد متهم به صورت سریالی طعمه های خود را که رانندگان 
مسافرکش بودند به دام می اندازد و پس از بیهوش کردن آنها با 
چای مسموم، ماشینشان را به سرقت می برد. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که او یک مجرم سابقه دار است و طولی نکشید که 
مأموران وی را دستگیر کردند. او در بازجویی ها به سرقت های 
سریالی اعتراف کرد و گفت اعتیاد به قمار انگیزه او از سرقت های 
ســریالی بوده اســت.  وی توضیح داد: من از 15سالگی قمار 
می کردم و همه زندگی ام از خانه و ماشین گرفته تا حتی کاپشنی 
که داشتم را در قمار باختم. وی گفت: یک شب هنگام بازی بر سر 
یک خودرو شرط بستم. فکر می کردم برنده می شوم اما باختم و 
ناچار شدم ماشین سرقت کنم. از آن به بعد افتادم در کار دزدی.  
در نقش مسافر سوار ماشین ها می شدم و پس از بیهوش کردن 
راننده ها ماشین شــان را ســرقت می کردم. بعد با خودروهای 
سرقتی قمار می کردم و به راحتی آنها را از دست می دادم. متهم 
پس از اعتراف به سرقت های ســریالی، به دستور قاضی وحید 
ناصری، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران بازداشت 

شد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

قاتل سریالی که قربانیان خود 

خارجی
را به طــور تصادفــی انتخاب 
می کرد و با شلیک گلوله آنها را 
به قتل می رساند به 4بار حبس ابد محکوم شد. 
به گزارش همشهری به نقل از سی ان ان، هاول 
دونالدســون متهم اســت که در پاییز سال 
2017و در جریان جنایات ســریالی اش در 
منطقه تامپــا در فلوریدا ۳مــرد و یک زن را 
به صــورت تصادفی به قتل رســانده  اســت. 
جنایات هاول معمولا در تاریکی شب صورت 
می گرفت و او با پرســه زدن در نقاط خلوت 
شهر، قربانیانش را به صورت تصادفی انتخاب 
می کرد و با شــلیک گلوله از تپانچه ای که در 

اختیار داشت، آنها را به قتل می رساند.
به گفته پلیس، هر 4قربانی هاول افرادی بودند 
که در شب به تنهایی در حال پیاده روی بودند 

و ناگهان هــدف گلوله قرار گرفتــه و به قتل 
رسیدند؛ جنایاتی که باعث ترس و وحشت در 
شهر شده بود و بسیاری از مردم از ترس حضور 
یک قاتل ســریالی در شــهر، تا ماه ها جرأت 

نمی کردند که شب ها از خانه خارج شوند.
تنها ســرنخی که پلیس را به قاتل ســریالی 
رساند، 2فیلم مبهم از قاتل سریالی بود. تااینکه 
زمستان همان سال مأموران پلیس توانستند 
قاتل ســریالی را کــه در یک رســتوران کار 
می کرد، دستگیر کنند. این مرد هرگز درباره 
انگیزه جنایاتی که مرتکب شــده بود، چیزی 
به زبان نیاورد و در همه این سال ها قتل ها را 
انکار می کرد، اما روز دوشنبه در جریان جلسه 
محاکمه اعتراف کرد که جنایت ها کار اوست 
و به این ترتیب دادگاه وی را به 4بار حبس ابد 

محکوم کرد.

 تصمیم بزرگ
فردین همان جوان 25ساله ای است كه گفت و گو

چند روز قبــل تصمیم گرفت از قصاص 
چشم مردی كه بینایی را از چشم راســتش گرفته بود، 
بگذرد. با گذشت او متهم پس از 6سال تحمل حبس آزاد 

شد، اما این، همه ماجرا نبود. گفت وگو با فردین را بخوانید.

چه شد كه تصمیم به بخشش گرفتی؟
چون خودم به تازگی پدر شده ام و به  خاطر فرزندان متهم 
دلم نیامد حکم را اجرا كنم. بچه های او گناهی در این ماجرا 
نداشتند و می دانم اگر حکم قصاص كوری چشم پدرشان 
اجرا می شد، رنج می بردند. به خاطر خدا و دل فرزندان متهم، 

تصمیم به گذشت گرفتم.
برگردیم به 6سال قبل،  چه شد كه این اتفاق 

تلخ رقم خورد؟
اگر برایتان تعریف كنم كه درگیری بر سر چه مسئله ای بود 
تعجب می كنید؛ یك موضوع كاملا پیش پا افتاده و ناچیز. 
راستش من 2 شب قبل از حادثه به جشن عروسی یکی از 
دوستانم دعوت شدم. در آنجا یکی از دوستانم، زمان صرف 
شام از من خواست كه یك دستمال كاغذی به او بدهم. من اما 
به شوخی گفتم نه. همه  چیز در حد شوخی دوستانه بود. اما 
دوستم ناگهان عصبانی شد و با لحن تندی با من صحبت كرد. 
همین موضوع بی ارزش،  شروع درگیری میان من و دوستم 
بود. آن شب مراسم عروسی به هم خورد. تا اینکه 2 روز بعد، 
دوستم به همراه پسرخاله اش و 2 نفر دیگر سراغم آمدند و با 
چوب و سنگ به من حمله كردند. می خواستند انتقام بگیرند 
و در این میان پسرخاله دوستم با سنگ ضربه ای به چشمم زد 

كه باعث شد بینایی چشم راستم را از دست بدهم.
با دیه ای كه جوان محکوم پرداخت كرد، چه 

كردی؟
همان موقعی كه رضایت دادم، نذر كردم آن را خرج آزادی 
زندانیان كنم. البته خانم شهسواری)زن خیر( هم در این 
راه خیر خیلی كمکم كرد. حدود 50زندانی جرایم غیرعمد 
را آزاد كردیم و بخشی از پول دیه و مبلغی را هم كه خودم و 
خیران تهیه كرده بودیم، صرف تهیه جهیزیه برای دختران 
نیازمند شد. من سال هاست كه در زمینه كار خیر فعالیت 
دارم. مرتب به مسجد محل كمك می كنم تا برای نیازمندان 
بسته های معیشتی تهیه كنند. به لطف خدا وضع مالی نسبتا 
خوبی دارم و با انجام كار خیر احســاس می كنم حالم بهتر 
می شود و خدا هم از من خشنود است. من در آن شبی كه 
حادثه رخ داد بینایی یکی از چشمانم را از دست دادم، اما 
خدا به من كمك كرد كه زندگی ام را بسازم. كمك و انجام 
كار خیر، كوچك ترین كاری است كه برای خشنودی خدا 

از دستم بر می آید.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار
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